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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

نَاتٍ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّ ﴿أَنَّ الَّذِينَ يُحَادُّ

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ شَهِيدٌ (۶) أَ مُهِينٌ (۵) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاّ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لاَ أَدْنَي مِن ذلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّ

اللَّهَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ (۷)﴾
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سوره مبارکه «مجادله» که در مدينه نازل شد، مصدّر به يک داستان فقهي است. در صدر اين سوره

مسائل کلامي را همراه با مسائل فقهي ياد کردند. فرمودند ذات اقدس الهي همان طوري که «بکلّ شيء

سميع» است، بعضي از چيزها را مي شنود، بعضي از چيزها را نمي شنود. ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ بَصِيرٌ﴾[1] است،

بعضي از چيزها را نگاه مي کند، بعضي از چيزها را نگه نمي کند؛ يعني همان طوري که در ادبيات محاوره

ما، ما مي گوييم فلان شخص به حرف ما گوش مي دهد يا گوش نمي دهد؛ يا به ما نگاه مي کند، يا به ما

نگاه نمي کند؛ يعني توجه خاص ندارد، خداي سبحان هم همين دو نگاه را دارد، يک نگاه عمومي است

که ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ بَصِيرٌ﴾ است که در سوره مبارکه «يونس» فرمود هر کاري که مي خواهيد بکنيد، همين که

مي خواهيد وارد بشويد: ﴿وَ لاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾؛[2] همين که

مي خواهيد وارد بشويد در مشهد ما و محضر ما هستيد. همين خدا درباره عده اي مي فرمايد: ﴿لاَ يَنْظُرُ

إِلَيْهِمْ﴾، ﴿لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ﴾، خدا يک عده را نگاه نمي کند. همين معنا در ادبيات عرفي ما درباره خود ما هم

صادق است مي گوييم فلان کس نگاهي به ما نمي کند يا فلان کس حرف ما را گوش نمي دهد.

يک بيان نوراني از حضرت امير(سلام الله عليه) است در نهج البلاغه، فرمود من مبتلا شدم به افرادي که

اينها گوش دارند ولي نمي شنوند، چشم دارند ولي نمي بينند. اينکه گوش دارند و حرف مرا نمي شنوند يا

چشم دارند و مرا نمي بينند؛ يعني توجه نمي کنند. در خطبه 97 به افرادي که حرف هاي حضرت را اطاعت

اهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ»؛ شما در اين مجلس هستيد ولي هَا الْقَوْمُ الشَّ نمي کنند، فرمود: «أَيُّ

عقل شما اينجا با من نيست. «الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ الْمُبْتَلَی بِهِمْ أُمَرَاؤُهُمْ صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ

امِ يَعْصِي اللَّهَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ»؛ من مطيع خدا هستم و شما حرف مرا گوش تَعْصُونَهُ وَ صَاحِبُ أَهْلِ الشَّ

نمي دهيد. معاويه عصيان مي کند حکم خدا را آنها حرفش را گوش مي دهند. بعد فرمود: «لَوَدِدْتُ وَ اللَّهِ

رْهَمِ فَأَخَذَ مِنِّي عَشَرَةَ مِنْكُمْ وَ أَعْطَانِي رَجُلاً مِنْهُمْ»؛ من حاضرم ينَارِ بِالدِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّ

يک معامله صرّافي بکنم ده نفر از افرادي که تحت فرمان من هستند بدهم يک نفر از آنها را بگيرم، آنها

حرف رهبرشان را گوش مي دهند.

بعد فرمود: «يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ مُنِيتُ مِنْكُمْ بِثَلاَثٍ وَ اثْنَتَيْنِ»؛ من به سه امر، يک؛ و به دو امر، دو؛ مبتلا شدم

به وسيله شما. «صُمٌّ ذَوُو أَسْمَاعٍ»؛ گوش داريد همه حرف ها را مي شنويد اما کَر هستيد. «صُمٌّ ذَوُو

أَسْمَاعٍ وَ بُكْمٌ ذَوُو كَلاَمٍ»؛ خيلي حرف مي زنيد؛ اما آن حرفي که بايد بزنيد نمي زنيد. «وَ عُمْيٌ ذَوُو أَبْصَارٍ»؛

چشم داريد ولي آنکه بايد ببينيد را نمي بينيد. اين ترجمه همان آيات قرآن کريم است که ﴿صُمٌّ بُكْمٌ

عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾، ﴿لاَ يَرْجِعُونَ﴾ يعني از نظر آثار ظاهري درک مي کنند، مي شنوند مي بينند، ولي

ترتيب اثر نمي دهند. قرآن کريم در اين بخش هم آيات فراواني دارد که اينها آنچه را که بايد بشنوند و

درک بکنند درک مي کنند، ولي ترتيب اثر نمي دهند. ملاحظه بفرماييد در سوره مبارکه «اعراف» از آيه 175

يْطَانُ فَكَانَ مِنَ به بعد اين قصّه را دارد: ﴿وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّ

الْغَاوِينَ﴾، بعد مي فرمايد مَثل اينها ﴿كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ است ﴿إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلكَِ مَثَلُ

بُوا بِآيَاتِنَا﴾،[3] بعد مي فرمايد جهنم براي اينها آماده است، چرا؟ چون ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ



بِهَا﴾،[4] اين ﴿لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا﴾، يعني نمي فهمند؟ اگر کسي نفهمد که حجت بر او تمام نيست! در

ةُ الْبَالِغَةُ﴾،[5] آن کسي که متوجه نشد و نفهميد که حجت خدا بخش هايي از قرآن کريم فرمود: ﴿لِلّهِ الْحُجَّ

بر او تمام نيست. يک نفهميدن است که بد نيست ما هم مکلّف نيستيم؛ نظير اينکه فرمود: ﴿وَ إِن مِن

حُ بِحَمْدِهِ وَ لكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُم﴾[6] ما مکلّف به فهميدن صداي حيوانات و سنگ ها و شَيْ ءٍ إِلاّ يُسَبِّ

آسمان و زمين نيستيم. فرمود شما متوجه نمي شويد. عده اي که ذات اقدس الهي به اينها عطا کرده

يْرِ﴾،[7] مي فهمند اين است مثل داود، سليمان(سلام الله عليهما) و ديگران که گفتند: ﴿عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّ

بِي مَعَهُ﴾،[8] تسبيح پرنده ها چگونه ضجّه مي زنند، چگونه ناله مي کنند، چگونه تسبيح مي کنند. ﴿يَا جِبَالُ أَوِّ

و رکوع و سجود و شرکت کوه ها و سلسله جبال را داود (سلام الله عليه) مي فهمد. ما مأمور نيستيم،

مذموم هم نيستيم. اين يک سلسله «لا تفقهون» است؛ اما يک سلسله حرف هاي عادي است که فرمود:

«أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَي قَدْرِ عُقُولِهِم »، اينها که معارف عقلي را براي مردم تعيين نمي کردند. همين

احکام ظاهري را مي گفتند. اگر خواصّي پيدا مي شد، براي آنها اسرار عالم و مطالب دقيق را ذکر مي کردند

و گرنه فرمود ما اصلاً مأموريم که با مردم با زبان عادي حرف بزنيم: «أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَي قَدْرِ

عُقُولِهِم ».[9]

مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) اين را از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي کند که

»؛[10] فرمود در تمام مدت عمر، وجود «مَا كَلَّمَ  رَسُولُ  اللَّهِ  صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ

مبارک پيغمبر به اندازه عقل خودش با هيچ کس حرف نزد. در شرح اين حديث مرحوم صدر المتألهين

گفت اهل بيت مستثنا هستند با کنه عقل خودش با اينها سخن مي گفت اينها مي فهميدند. بعدها مرحوم

مجلسي اوّل بعد از او مرحوم مجلسي دوم اينها آمدند اهل بيت را استثنا کردند که «مَا كَلَّمَ  رَسُولُ  اللَّهِ 

». با مردم به زبان عادي حرف مي زدند. اينکه مي فرمايد صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ

در اين آيه 179 سوره مبارکه «اعراف»: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها﴾ يعني اينها مطالب عرشي و ﴿دَنا

فَتَدَلَّي﴾[11] و اينها را مي گفتند و مردم نمي فهميدند؟ يا همين حلال و حرام را مي گفتند و اينها

نمي فهميدند؟ يعني نمي خواستند که بفهمند! اگر نمي فهميدند که حجت بر اينها تمام نبود. ﴿وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ

لا يُبْصِرُونَ بِها﴾؛ چشم دارند ولي نمي بينند. چه چيزي را نمي بينند؟ آن مراکز صحيح را نمي بينند مراکز

فساد را مي بينند. ﴿وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالأَْنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾؛ بعد

فرمود اين کار را انجام بدهيد، ﴿وَ لِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْنَي﴾[12] آيات بعدي هم درباره مذمت اينهاست. اينکه

وجود مبارک حضرت امير فرمود من مبتلا شدم به افرادي که حرف هاي مرا خوب مي فهمند؛ اما کَر

هستند، نمي شنوند، جوابي براي گفتن ندارند؛ اين معنايش اين است که اينها مي فهمند و عمل نمي کنند.

ا تَقُولُ﴾؛[13] خيلي از آنهايي هم که در سوره مبارکه «هود» آيه 91 گفتند: ﴿يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّ

حرف هايت را ما نمي فهميم، مگر آن معارف بلند عقلي را حضرت شعيب براي آنها گفت؟ مي گفت دزدي

نکنيد، همين! قسمت مهم مشکلات قوم هود، همين بود که مي گفتند کم فروشي نکنيد! چند جاي قرآن

کريم وقتي قصّه حضرت شعيب را نقل مي کند، فرمود: ﴿وَ إِلى  مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ



ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَ لا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْميزانَ﴾،[14] همين! قسمت مهم فرمايشات شعيب اين بود

که کم فروشي ممنوع، گرانفروشي ممنوع، بانک ربوي ممنوع، اينها گوش نمي دادند. اينها که مي گفتند: ﴿ما

نَفْقَهُ﴾ حالا اين مگر برهان صدّيقين[15] نقل مي کرد؟ حرف فيلسوف را نقل مي کرد؟ همين ها را نقل

مي کرد. دزدي نکنيد، مال مردم را نخوريد، گرانفروشي نکنيد، احتکار نکنيد، اختلاس نکنيد، روميزي و

زيرميزي نگيريد، همين ها! آنها مي گفتند ما نمي فهميم که چه مي گويي!

غرض اين است که انبيا نيامدند براي توده مردم آن معارف عرشي را بيان کنند. آنکه جامعه را اصلاح

مي کند همين است. جامعه اي که بر مدار عقل و عدل حرکت کند، نه بيراهه برود و نه راه کسي را ببندد

جامعه سعادتمندي است. حالا شما مي خواهيد حرف هاي بوعلي و فارابي و اينها را بگوييد، اينها که از

کسي توقع ندارند، انبيا هم نيامدند اين حرف هاي را براي همه مردم بگويند. ذيل همين ﴿ن وَ الْقَلَمِ﴾[16]

که قبلاً هم به عرض شما رسيد در تفسير روايي آمده،[17] خدمت حضرت  مي رسيدند عرض مي کردند اين

﴿ن وَ الْقَلَمِ﴾ چيست؟ مي فرمود که ﴿ن﴾، نهر است وقتي که ﴿ن وَ الْقَلَمِ﴾ را بخواهد معنا کند، به خواص

اصحاب مي گويد نهر است. به افراد عادي مي گويد قلم، قلم است؛ نون مرکّب است اينهاست! اين طور

نيست که همه اسرار را براي مردم بخواهند بگويند تا بگويند ما نمي فهميم که چه مي گويي! فرمايشات

مهم حضرت شعيب همين بود؛ گرانفروشي نکنيد، کم فروشي نکنيد، مال مردم را نگيريد «يا قوم، يا قوم،

يا قوم» همه همين بود. آنها مي گفتند: ﴿أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾،[18] فرمود: «يا قوم»

اين حرف ها سعادت دنيا و آخرت شماست. شما مي خواهيد دنيايتان آرام باشد امنيت داشته باشيد

امانت داشته باشيد، راهش همين است. اينها مي گفتند ما نمي فهميم که شما چه مي گوييد! اين داشت

شبهه ابن کمونه[19] را مي گفت؟ حرف هاي برهان صديقين را مي گفت؟ استصحاب تعليقي و تنجيزي را

مي گفت؟ نه همين را مي گفت که مال مردم را رعايت کنيد و اينها مي گفتند ما نمي فهميم!

در بخش هاي ديگر هم همين طور است؛ در سوره مبارکه «انفال» که ذات اقدس الهي مي فرمايد: ﴿إِنَّ شَرَّ

﴾ کذا، درباره همين هايي است که ﴿وَ لَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأََسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ وَابِّ الدَّ

مُعْرِضُونَ﴾؛[20] اينها مي گويند ما نشنيديم، چه چيزي را نشنيديم؟ اگر ـ معاذالله ـ حجت بر اينها تمام

نشود که خدا تهديد به جهنم نمي کند. هيچ ديوانه اي جهنم نمي رود، الآن خيلي از کفّار هستند که در

دورترين منطقه چين، يا ژاپن يا شوروي سابق، اينها هستند کفّار مستضعف اند اينها که جهنم نمي روند.

البته بهشت رفتنِ اينها فيض الهي اينها ﴿مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللّهِ﴾[21] هستند. بعضي از دوستان ما مي گفتند

اوّل انقلاب ما سفري به چين کرديم، منقطه اي از روستاهاي دوردست چين اينها مسلمان بودند، چون

اوّل انقلاب بود و نام مبارک امام شرق و غرب عالم را گرفته، اهالي آن روستا فهميدند که ما از طرف امام

آمديم زن و بچه اينها آمدند، تنها اثر ديني آنها همين «لا اله الا الله» بود اصلاً نماز را نشنيدند که

چيست! سالياني است که کمونيست آنجا حاکم است. قرآن که ممنوع است، روايات ممنوع است، اهل

بيت ممنوع است، پيغمبر ممنوع است فقط همين که ما را ديدند، مي گفتند: «لا اله الا الله، لا اله الا



الله». غير از «لا اله الا الله» را نشنيدند اصلاً، اين گونه از کفّار مستضعف را که خدا جهنم نمي برد،

دسترسي ندارند اينها.

خدا مرحوم آيت الله ملکوتي را غريق رحمت کند! خدا آيت الله مروّج را رحمت کند! امام جمعه اردبيل

بود و آن امام جمعه تبريز. اوّل انقلاب هنوز شوروي فروپاشي نشده، شما آن وقت اگر نقشه جهان را

مي ديديد بخش وسيعي از آسيا و بخش وسيعي از اروپا برای اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي بود.

يک قدَري بود. يک صفحه قرآن را اگر در جايي پيدا مي کردند مثل يک خروار هروئين بود، مرگ قطعي

بود. وقتي انقلاب شد و به برکت خون شهدا نماز جمعه شد و اين بزرگان نماز جمعه را به زبان آذري

ايراد مي کردند، از همان جا آمدند گفتند که آقاي مروّج و آقای ملکوتي براي ما مثل کليني و صدوق

شدند دسترسي به کافي نداشتيم دسترسي به من لا يحضر نداشتيم. وقتي که آقاي ملکوتي سخنراني

مي کرد مي گفتيم ملکوتي اين طور گفت، مروّج اين گونه گفت، بعد از هفتاد سال! اينها شدند کليني و

صدوق براي آنها. اينها هم اصرار داشتند که حشر اينها با اولياي الهي که خطبه را به زبان آذري بخوانند

زبان مشترک بخوانند که آنها هم بفهمند، اين گونه از کفار را که خدا جهنم نمي برد.

بنابراين اينکه اصرار قرآن دارد اينها نمي شنوند؛ يعني ترتيب اثر نمي دهند و گرنه شما حالا براهيني که

وجود مبارک شعيب اقامه کرده باشد که بحث هاي دقيق حوزوي يا دانشگاهي باشد، نبود. همين طور

«يا قوم، يا قوم، يا قوم» ﴿لاَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ﴾؛ کم فروشي نکنيد، گرانفروشي نکنيد، احتکار

ا تَقُولُ﴾. نکنيد، همين هاست. آنها مي گفتند: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّ

بنابراين اينکه در قرآن دارد اينها نمي شنوند؛ يعني ترتيب اثر عملي نمي دهند و گرنه اينها مي شنوند و

کاملاً درک مي کنند. البته بعدها فرمود: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَي قُلُوبِهِمْ﴾،[22] ما ديگر توفيق فهم آن مازاد را از

اينها گرفتيم بعد حالا اينها بيايند معارف را بفهمند نيست، چون ما خيلي از اين سفره ها را براي اينها پهن

کرديم اينها پس زدند. بعد ما توفيق را از اينها گرفتيم. قبلاً هم ملاحظه فرموديد که ذات اقدس الهي

اضلال کيفري دارد، يک؛ و اضلال کيفري هم امر وجودي نيست امر عدمي است، دو؛ فرمود: ﴿يُضِلُّ مَن

يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾،[23] ﴿وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاّ الْفَاسِقِينَ﴾،[24] هدايت پاداشي امر وجودي است؛ يعني

شرح صدر مي دهد، توفيق مي دهد، داشتن شاگرد خوب، استاد خوب، رفيق خوب، امکانات خوب، پدر

خوب، مادر خوب، هم بحث خوب، هم درس خوب، همه اينها توفيقات الهي است. کسي را که خدا بخواهد

بپروراند، يک هم حجره خوبي، يک هم بحث خوبي، يک دوست خوبي به او نصيب مي کند تا کم کم کم کم

بالا بيايد. داشتن استاد خوب، شاگرد خوب، هم حجره خوب، از بهترين توفيقاتي است که خدا مي خواهد

کسي را بپروراند. اينها برای آنهاست. گرايش قلبي که او ميلش به اين سمت باشد، اين ﴿يَهْدِي مَن

يَشَاءُ﴾ و اگر ـ خداي ناکرده ـ کسي بيراهه رفت، چند بار ذات اقدس الهي فيض را در اختيارش مي گذارد

اگر او پس زد، از اين به بعد ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾. اين ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ که اضلال کيفري است، اضلال

ابتدايي نيست، چون ﴿هُدي لِلنَّاسِ﴾[25] است، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدي لِلنَّاسِ﴾؛[26]

هيچ کس را خدا گمراه نمي کند. اما اگر کسي عالماً عامداً چندين بار فيض الهي را پس زد، از اين به بعد



﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾. اين ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ يعني چه؟ يعني کسي را گمراه مي کند؟ اين اضلال کيفري امر

وجودي نيست امر عدمي است؛ يعني آن فضل و فيضي را که قبلاً به او مي داديم حالا گرفتيم. اين آغاز

حْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ﴾؛ ا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّ سوره مبارکه «فاطر» از امّهات اين مسائل است، فرمود: ﴿مَّ

فرمود دري را که خدا از رحمت باز بکند، هيچ کسي نمي تواند ببندد. دري را که رحمت باز نکند، نه درِ

عذاب را باز کند، ﴿وَ مَا يُمْسِكْ﴾؛ ندهد، اين ندادن امر وجودي نيست؛ نه چيزي به عنوان ضلالت

مي دهد، آن فيض را مي گيرد، آن شخص را به حال خود رها مي کند، او مي افتد. اين است که وجود

مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بارها عرض مي کرد: «وَ لاَ تَكِلْنِي إِلَي نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدا»،

[27] همين است. همه ما در حدّ آن کودک نوزاد هستيم، يک لحظه او را رها کنند مي افتد. يک لحظه ما

را به حالمان رها کنند مي بينيد که يک حرف بد از زبان ما در مي آيد، بعد ده ها بار بايد عذرخواهي بکنيم،

«وَ لاَ تَكِلْنِي إِلَي نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدا». فرمود ما اگر چندين بار درِ رحمت را باز بکنيم اين بي اعتنايي

بکند او را به حال خودش رها مي کنيم، ﴿وَ مَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ﴾؛ ما چيزي به نام ضلالت نمي دهيم،

رحمت خود را به او نمي دهيم.

بنابراين اين بخش هايي هم که ذات اقدس الهي درباره آنها فرمود، اينها عمداً مي فهميدند و اگر کسي

عالماً عامداً به حرف هاي خدا اعتنايي نکند، از آن به بعد يک توفيق فهم را مي گيرد اين را به حال خودش

رها مي کند. اين بخش مربوط به آن مسئله دو قسم سمع داشتن، دو قسم بصر داشتن، دو قسم کلام

داشتن و مانند آن.

اما درباره اين بخش هاي مياني سوره مبارکه «مجادله» که فرمود: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ إِلاّ هُوَ

رَابِعُهُمْ﴾، در سوره مبارکه «کهف» اين تقريباً خيلي مبسوط هم بحث شد که فرق است بين سوره مبارکه

«کهف» با سوره مبارکه «مجادله». در سوره «کهف» فرمود سگ اصحاب کهف با آنها بود، آيه 22 سوره

مبارکه «کهف» اين بود: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلاثََةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، گفتند اصحاب کهف سه نفر بودند چهارمي آنها

سگشان بود. ﴿يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، که برخي

خيال مي کردند ـ معاذالله ـ جريان سوره «کهف» با سوره «مجادله» يکي است؛ يعني وقتي که ناجنس را

با جنس مي خواهند بشمرند، اين ناجنس در رديف آنها قرار نمي گيرد. اگر سه نفرند سگ، چهارمي سه نفر

است، نه چهارمي چهار نفر. اين درست است، چون ناجنس است. اما همان وقت بحث شد که سوره

مبارکه «مجادله» حرف جهاني مي زند؛ اما در سوره مبارکه «مجادله» فرمود هر چيزي در عالم باشد شما

بخواهيد جماد را بشماريد، نبات را بشماريد، حيوان را بشماريد، انسان را بشماريد، مَلک را بشماريد،

فلک را بشماريد، بهشت را بشماريد، جهنم را بشماريد، هر چه را بشماريد اگر سه تا هستند خدا چهارمي

سه تاست. اين فرق جامع است خدا اصلاً معادل ندارد. چه چيزي را مي خواهيد بشماريد؟ آنکه معادل

دارد که اين طوري حساب کرده، فرمود اين کفر است: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاثََةٍ﴾.[28] آنها

خيال کردند که ذات اقدس الهي نظير «أب» و «إبن» مي شود، فرمود آن کفر است. در سوره «مجادله»

فرمود: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي﴾ مطلقا، اين نکره در سياق نفي است؛ از آسمان و زمين، از زمين و آسمان،



هر چه را بخواهي بشماري، خدا با آنهاست، ولي تحت عدد در نمي آيد. اما سگ ها را بخواهيد بشمري،

اگر پنج تا سگ هستند اين ششمي، سادس سته است، اگر سه تا سگ هستند اين چهارمي اربعه است،

نه رابع ثلاثه. اين فرق جوهري سوره مبارکه «کهف» که به صورت مبسوط بحث شد با سوره مبارکه

«مجادله» است.

پرسش: اطلاق عدد بر خداوند مجازی است؟

پاسخ: عدد ندارد فرمود: «وَاحِدٌ لاَ بِعَدَد»،[29]

پرسش: اين الفاظ که میگوييم ﴿هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ که برای اعداد است.

پاسخ: بله، ﴿هُوَ مَعَهُمْ﴾، ولي اين رابع که هست اين خامس که هست، «وَاحِدٌ لاَ بِعَدَد»، «رابعٌ لا بعدد»،

«خامسٌ لا بعدد»، «سادسٌ لا بعدد». اين از کلمات نوراني اهل بيت است، مکرّر در مکرّر در همين نهج

البلاغه است که «وَاحِدٌ لاَ بِعَدَد». اين اوّلي و دومي و سومي عددي نيست. ببينيد اين حرف ها جايش در

مجلس و عمومي و اينها نيست کتاب عرفاني به دست ما نرسيده از محي الدين يا ديگري، الا اينکه همه

م! آدم يک جا مي رود بعد پايش م يعني محرَّ م است. محرَّ آنها گفتند تعليم اين علم براي غير اوحدي محرَّ

مي لغزد، يک ايمان قوي مي خواهد که بفهمد که نفهمد و حق چيست. ببينيد قدري آدم جلوتر مي رود

دستش باز نيست. ما مي گوييم خدا واحد است و «اوّل مَا خَلَقَ الله نُورُ نَبِينَا»[30] است، اهل بيت اند و

اينها. يک واحد اگر بخواهد ثاني پيدا کند که جمعاً بشود اثنين، واحدي شبيه او کنار او قرار مي گيرد، اين

واحد بعلاوه اين ثاني مي شود اثنان. اما وقتي ذات اقدس الهي بخواهد ثاني و ثالث و رابع بکند نه

اينکه يکي مثل خودش خلق مي کند او بشود ثاني، دو تا مثل خودش خلق می کند بشود ثالث! يک بار

جلوه مي کند مي شود صادر اوّل. دو بار در آينه ظهور مي کند مي شود صادر ثاني. ببينيد ما اگر بخواهيم

بگوييم واحد داريم ثاني داريم و ثالث داريم يعني چه؟ يعني يک دانه داريم، يک دانه گردو داريم، يک

گردوي ديگري مي آوريم مي شود دو تا. يک گردوي ديگري مي آوريم مي شود سه تا، اينها شبيه هم اند،

مي شود سه تا. اما اين گردو نيست اين واحد نيست، اين ارض نيست، اين سما نيست؛ اين خودش

واحد است «لا شيء غيره». يک بار در آينه جلوه مي کند عکسي نشان مي دهد مي شود پيغمبر. بار ديگر

جلوه اي مي کند، مي شود علي و اولاد علي. اين علي و اولاد علي که دومي و سومي و چهارمي و پنجمي

هستند، چهارمي و پنجمي او نيستند. شما وقتي در اين ايوان آينه حضرت مي رويد مي ايستيد حداقل

صد نفر را مي بينيد، اينها صد نفر نيستند صد تا عکس اند که يک نفر را نشان مي دهند. شما وقتي

بخواهيد بررسي کنيد مي بينيد که «واحدٌ لا شريک له». اينکه در ايوان آينه ايستاديد چند نفر است؟

«واحدٌ لا شريک له». اينها چه کسانی هستند؟

اين همه عکس مي و نقش نگارين که نمود ٭٭٭ يک فروغ رخ ساقيست که در جام افتاد[31]

اينها عکس هاي او هستند. ديگر «اوّل مَا خَلَقَ الله نُورُ نَبِينَا» نه اين گونه است که الله يکي بود، ـ

معاذالله ـ پيغمبر آمد کنار الله، شده دو نفر؛ حضرت امير آمد شده سه نفر! نيست يعني نيست! شما هر



چه بخواهيد بشماريد بيش از يک نفر نيست. شما الآن در ايوان آينه که مي ايستيد هرچه بخواهيد

بشماريد بيش از يک نفر نيست.

مرحوم صدوق، خدا حشرش را با انبيا و اوليا کند! اينکه به دعاي وجود مبارک وليّ عصر به دنيا آمده،

بارها به عرض شما رسيد به برکت حضرت عبدالعظيم(سلام الله عليه) بسياري از افراد سعي مي کردند

مرده هايشان را بياورند در کنار قبر حضرت عبدالعظيم. ابن بابويه را هم که از بزرگان بود آنجا نزديک

حضرت دفن کردند. مرحوم آقا علي حکيم در همين رساله سبيل الرشاد في علم المعاد که يک رساله

مختصري است در علم معاد، ايشان در اوايل رساله اين فرمايش را دارند مرحوم آقا علي حکيم ذنوزي

برای دويست سال قبل است. گفت يک باران فراواني آمد و تندباد آمد و بسياري از قبور ري فرو ريخت و

مردم که مي رفتند زيارت بکنند مي ديدند جمجمه هاي سر و استخوان ها و اينها کم و بيش پيداست يک

طرف نگاه کردند ديدند يک پارچه سفيدي هست. بررسي کردند ديدند کفن سالمي است، قدري جلوتر

رفتند ديدند بدن سالمي است. اينها نمي دانستند او کيست! از محققان و کارشناسان آن منطقه بررسي

کردند معلوم شد که قبر مرحوم ابن بابويه صاحب من لا يحضره الفقيه است آن وقت مردم تهران دسته

دسته به زيارت اين بزرگوار آمدند. مرحوم آقا علي مي گويد که من آن روزي که مي خواستم بروم ديدم که

صف بود من صبر کردم که جمعيت قدري کمتر بشود بعد از تقريباً بيست روز خودم مشرّف شدم به

زيارت. بين من و او هشتصد سال فاصله است، چون آقا علي دويست سال قبل مُرد و مرحوم ابن بابويه

هم هزار سال قبل، گفت بين من و ايشان هشتصد سال فاصله است بدن تازه است، کفن تازه است. اين

ابن بابويه با اين قداست که عمري را در راه دين گذراند، چندين کتاب نوشت که همه اين کتاب ها کتاب

قيّم است. اين توحيد صدوق از قيّم ترين کتاب هاي مرحوم ابن بابويه است. ايشان در بحث عرفان که

خدا را مي شود مشاهده کرد، دارد: «و الروايات التي روي و الاخبار التي رويت في رؤية الله سبحانه و

تعالي كلّها عندي صحيحة»[32] همان راهي که حضرت امير رفت که «مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ»[33] اين

روايت را از ابي بصير هم نقل مي کند. ابي بصير کور يعني کور! مثل زراره و حمران و اينها نبود، يک

صحابي کور بود. ابي بصير کور از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي کند که آيا خدا را در قيامت

مي شود ديد؟ فرمود بله. بعد از چند لحظه فرمود مگر الآن نمي بيني خدا را؟ به ابي بصير کور مي گويد.

اين به عنايت خود امام صادق است. عرض کرد بله مي بينيم. عرض کرد من اجازه دارم اين روايت را نقل

کنم! فرمود نه، تو براي چه کسي مي خواهي نقل کني؟ ـ خداي ناکرده ـ اينها خيال مي کنند که با چشم

مي شود ديد! خدا را با چشم نه در خواب، نه در بيداري، نه در دنيا، نه در برزخ نه در آخرت نمي شود

ديد، آن محال است. فرمود تو اين را براي چه کسي مي خواهي نقل کني؟ اينها را مرحوم صدوق در

همين توحيد خود نقل مي کند. [34]بعد در پايانش مي گويد: «و الاخبار التي رويت في الرؤية الله سبحانه

و تعالي کلها عندي صحيحة»، ولي من مي ترسم نقل بکنم. من کتاب عرفاني نديدم که اين را مثل رسائل

و مکاسب فقه و اصول آزاد هستي درس بگويي! تا يک ايمان قوي و فهم قوي و درک سالم نباشد، اين

کتاب تدريسش ممنوع است. اين مشکل فراواني دارد حالا ببينيد تا آنجا که انسان بخواهد برود پا

بلغزد مي رويم از آن طرف برمي گرديم. مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در همين کتاب توحيد صفحه 434



وقتي که امام زمان يعني امام رضا؛ آن روز امام زمان حضرت بود، يک جايي تشريف داشته باشد مرکز

علم مي شود. اين عمران صابیء به حضرت عرض کرد که «الا تخبرني يا سيدي أ هو في الخلق أو الخلق

فيه»؛ خدا در مردم است يا مردم در خدا هستند؟ ما مي خواهيم او را بشناسيم چگونه بشناسيم؟ او در

ضَا عليه السلام جَلَّ يَا عِمْرَانُ عَنْ ذَلكَِ» اينها که نقيض هم نيستند که ما هست يا نيست؟ «قَالَ الرِّ

بگوييم ارتفاعشان محال است «لَيْسَ هُوَ فِي الْخَلْقِ وَ لاَ الْخَلْقُ فِيهِ » نه خدا در خلق است نه خلق در

ةَ إِلاَّ بِاللَّه »؛ اين را اوّل خدا. «تَعَالَی عَنْ ذَلِك» مي خواهي بفهمي؟ «سَأُعَلِّمُكَ مَا تَعْرِفُهُ بِهِ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّ

مقدمه بيانش امام هشتم فرمود. فرمود شما در برابر آينه که مي ايستيد خودت را مي بيني و آينه هم تو

را نشان مي دهد، آيت توست، عرض کرد بله! فرمود: «أَخْبِرْنِي عَنِ الْمِرْآةِ أَنْتَ فِيهَا أَمْ هِيَ فِيك »؟ او به هر

حال تو را نشان مي دهد. اگر تو نباشي اين صورتي نيست. اما تو در آينه هستي؟ نه. آينه در شماست؟

نه، منظور از آينه اين صورت است. وقتي بازار آينه فروشي مطرح است اينکه خريد و فروش مي شود، اين

شيشه اي که پشتش جيوه است و قطر دارد و قاب دارد براي خريد و فروش اين را مي گويند مرآت که

اسم آلت است و به وسيله اين صورت ديده مي شود، آلتِ ديدن صورت است. اما وقتي در عرفان به آن

مي گويند مرآت، به آن صورت مي گويند مرآت که آن وسيله ديدن صاحب صورت است. فرمود اين صورتي

که شما را نشان مي دهد شما در آينه هستيد يا آينه در شماست؟ عرض کرد من در آينه هستم نه آينه در

من. «أَنْتَ فِيهَا أَمْ هِيَ فِيك » عرض کردم نه من در آينه هستم نه او در من است. «فَإِنْ كَانَ لَيْسَ وَاحِدٌ

مِنْكُمَا فِي صَاحِبِهِ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ اسْتَدْلَلْتَ بِهَا عَلَی نَفْسِك »؛ شما خودت را مي بيني، مي خواهي سر و صورت

را اصلاح کني، خودت را ببيني، با ديدن اين صورت، خودت را مي بيني و استدلال مي کني و اصلاح

مي کني. اين داخل که خبري نيست. هيچ يعني هيچ! هيچ چيزي در آينه نيست. اين نور مي خورد به

سطح آينه، برمي گردد به اين شخص، ما اين شخص را در زاويه عطف مي بينيم به نحو سالبه کليه، هيچ

چيزي در آينه نيست. اين است که حرف سعدي درآمده:

ره عقل جز پيچ بر پيچ نيست ٭٭٭ برِ عارفان جز خدا هيچ نيست

توان گفتن اين با حقايق شناس ٭٭٭ ولي خرده گيرند اهل قياس

پس اين آسمان و زمين کيستند ٭٭٭ بني آدم و ديو و دد کيستند

آن وقت مي گويد:

عظيم است پيش تو دريا به موج ٭٭٭ بلندست خورشيد تابان به اوج

همه هر چه هستند از آن کمترند ٭٭٭ که با هستيش نام هستي برند

چه سلطان عزت الم برگشود ٭٭٭ جهان سر به جيب عدم در گشود[35]

در نفخه صور که خداي عزيز ظهور کرد کجا مي روند اينها؟ الآن هم چه هستند؟ حالا مي بينيد که کم کم

وْءِ فِي دارد پا مي لغزد! ناچار آدم بايد خودش را جمع و جور بکند. حضرت فرمود: «هَلْ تَرَی مِنْ ذَلكَِ الضَّ



ا تَرَاهُ فِي عَيْنِكَ قَالَ نَعَمْ» من نور بيشتري مي بينم. حضرت فرمود به من نشان بده که چه الْمِرْآةِ أَكْثَرَ مِمَّ

چيزي را مي بيني؟ «فَأَرِنَاهُ فَلَمْ يُحِرْ جَوَابا» «أحارَ، يُحِيرُ»؛ يعني ردّ الجواب. اين جوابي نداشت بدهد.

فرمود تو به هر حال خودت را مي بيني، هيچ يعني هيچ! هيچ چيزي در آينه نيست. خلق خدا را نشان

مي دهند و چيزي نيستند. حالا اين را مي شود در حوزه درس گفت؟ چقدر روح قوي مي خواهد، چقدر

روح غني مي خواهد، چقدر روح خاضع مي خواهد، چقدر روح مؤمن مي خواهد که بفهمد که نمي فهمد و

خضوع کند.

غرض اين است که اين بيانات نوراني ائمه(عليهم السلام) برای همه نيست. شما نگاه کنيد در کتاب هاي

فقهي خدا غريق رحمت کند فقها را اين کار را کردند بعد از کتاب صلات، سه تا کتاب هست، يک کتاب

القرآن است يک کتاب الذکر است يک کتاب الدعا. اينها را قدما در کتاب الصلاة که تمام مي شد، اين کار

را مي کردند. کم کم رسيد به محقق و امثال محقق و وسائل که شرح روايي کتاب شريف شرايع است،

همين کار را کرده؛ يعني اين جلد هفتم وسائل از همين باب دعا و اينها شروع مي شود؛ يعني نماز، نماز

مسافر، نماز جماعت، نماز آيات، همه تمام شد. حالا که تمام شد، به دعا و قرآن و ذکر مي پردازند. در

کتاب ذکر، چند تا روايت است که «لا اله الا الله» گفتن، تکبير گفتن مستحب است و روايات را ببينيد

همين جلد هفتم آدم صلوات بفرستد مستحب است، «لا اله الا الله» بگويد مستحب است، اينها را

مي گويند مي گويند مي گويند مي گويند، تا برسند به افراد خاص. خودشان در دعا صريحاً مي گويند: «الله

اکبر من کلّ شيء». حالا در اين باب 33، يعني جلد هفت، صفحه191 مي بينيد به خواص اصحاب رسيدند

چه مي گويند!

روايت اوّل اين است که وجود مبارک امام صادق از صحابي سؤال مي کند که «أَيُّ شَيْ ءٍ اللَّهُ أَكْبَر»، «الله

اکبر» يعني چه؟ آن شاگردش که جميع بن عمير است مي گويد: «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ ء». حضرت فرمود:

«وَ كَانَ ثَمَّ شَيْ ءٌ فَيَكُونَ أَكْبَرَ مِنْه »؛ چيزي در عالم هست که خدا از او بزرگ تر است؟ «كَانَ ثَمَّ شَيْ ءٌ

فَيَكُونَ أَكْبَرَ مِنْه » اين جميع عرض کرد که «فما هو»؟ پس الله اکبر يعني چه؟ فرمود بگو: «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ

أَنْ يُوصَف ». خدا را نمي شود وصف کرد.

روايت دوم که از اين غني تر و قوي تر و پربارتر است اين روايت دوم را هم باز مرحوم کليني نقل مي کند

مي گويد که کسي حضور وجود مبارک امام صادق عرض کرد «الله اکبر». حضرت فرمود: «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ

شَيْ ء»؛ خدا از چه چيزي بزرگ تر است؟ عرض کرد: «من کلّ شيء». «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

دْتَه»؛ تو خدا را محدود کردي، براي اينکه اشيايي در عالم هستند خدايي هم هست مرزبندي کردي، حَدَّ

اگر در قبال خدا شيئي باشد خدا محدود است. اگر ما يک خط نامتناهي داشتيم در اين مسير ديگر

خطي نيست. اگر يک سطح نامتناهي داشتيم در اين مسير ديگر سطحي نيست. اگر ما يک حجم

نامتناهي در عالم داشتيم ديگر حجمي نيست، اگر يک موجود نامتناهي داشتيم اگر نامتناهي بود ديگر

جا براي غير نمي گذارد. فرمود تو خدا را محدود کردي، براي اينکه مرز خدا اين است، مرز اشياي ديگر

دْتَه». اين همان خطبه نوراني حضرت امير است خطبه اوّل که اين است، اين از آنها بزرگ تر است. «حَدَّ



ه »، محدود مي شود. اگر نامتناهي است که ديگر نمي شود تجزيه کرد، نمي شود گفت هُ فَقَدْ عَدَّ «مَنْ حَدَّ

جُلُ كَيْفَ أَقُول »؛ پس چه بگويم؟ دْتَه فَقَالَ الرَّ واحد به عدد است. «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَدَّ

فرمود بگو: «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَف »؛ نمي شود او را وصف کرد. اين حرف ها مثل «لا تنقض»[36] نيست

که بيايد در حوزه. اين حرفي ها مختصّ اهل بيت است خاک مي خورد، ولي در هر هزار نفر يک دو سه

نفري بايد پيدا بشوند. اين طور است! اين ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي﴾ شما تمام تفسيرهاي شيعه و سنّي را

نگاه کنيد؛ ببينيد که از حق اين آيه برآمدند يا نه؟ چه طور مي شود که او اگر ثالث ثلاثه بشود مي شود

کفر؛ رابع ثلاثه باشد مي شود توحيد؟ آن هم «من شيء» نه نظير کلب؛ کلب رابع ثلاثه است؛ اما سگ ها

را که بخواهي بشماري او رابع اربعه است. حيوانات را بشماري رابع اربعه است. اجسام را بشماري رابع

اربعه است اشيا را بشماري رابع اربعه است. شما هيچ چيزي نمي تواني در عالم بشماري که چهار شيء

باشد و خدا چهارمي چهارتا باشد، چهارمي سه نفر باشد. اصلاً به عدد در نمي آيد. اين است که جزء غرر

آياتي است که در مدينه نازل شده و به برکت اهل بيت بايد روشن بشود.
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